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هلال

صلیب سرخ و هلال احمر راه امدادرسانی را باز می‌کنند

 استمداد اضطراری 
برای کمک به افغانستان

جلسه مشترک میان رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و روسای 
جمعیت‌های ملی با موضوعیت افغانستان برگزار و به‌زودی استمداد 
اضطراری برای کمک به مردم این کشور از سوی کمیته منتشر خواهد 
شــد. جلســه مشــترک روســای جمعیت‌های ملی هلال‌احمــر با پیتر 
مائورر، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با موضوعیت افغانستان، 
برگزار شد.رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در این جلسه عنوان 
کرد: »بزرگ‌تریــن چالش امروز افغانســتان، از بین رفتن زیرســاخت‌ها 
به‌واسطه جنگ‌های 40 سال اخیر است. فقر در افغانستان گسترش 
یافته و امروز مردم این کشــور نیازمند کمک‌های بین‌المللی گسترده 
هستند. در همین راســتا به‌زودی اســتمداد اضطراری برای کمک به 

افغانستان از سوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ منتشر خواهد شد.
مائــورر در بازدیــد اضطــراری از کشــور افغانســتان و شــهرهای کابل، 
لشــگرگاه و قندهــار، با ملابــرادر از ســران طالبان نیــز دیدار کــرده بود تا 
آخریــن وضعیــت افغانســتان را بررســی کنــد که در جلســه مشــترک با 
روسای جمعیت‌های ملی، علاوه بر بررســی آخرین تحولات و راه‌های 

امدادرسانی به کشور افغانستان، گزارشی از این سفر نیز ارایه شد.
دکتر کریم همتی، رئیس جمعیت هلال‌احمر ایران نیز در این جلسه، 
گزارشــی از عملکرد و برنامه هلال‌احمر ایران برای کمک به پناهندگان 
و آوارگان افغانســتانی ارایــه کــرد.لازم بــه ذکــر اســت، رئیــس جمعیــت 
هلال‌احمــر ایران با حضــور میدانی در مرزهای کشــور، مشــکلات این 
عرصــه را از نزدیــک ارزیابی کــرده بود.هلال‌احمر ایران در اســتان‌های 
خراســان رضوی، جنوبی و سیستان‌وبلوچســتان به ارایه خدمات به 
پناهجویان اقدام کرده و در حوزه ســامت، بهداشــت، تغذیه، اسکان 
اضطراری، حمایت‌های روانی و بازپیوند خانواده‌ها نیز اقدامات زیادی 
برای کمک به مردم افغانستان در دستور کار قرار داده است. خدمات 
اولیه به پناهجویان به صورت کامل ارایه شده و آنها مطابق برنامه‌ریزی 
انجام شــده به کشــور مبدا مراجعت داشــتند. هلال‌احمر ایران به آن 
دسته از پناهجویان که به صورت غیرقانونی نیز وارد ایران شده بودند 

خدماتی ارایه داده و نیازهای درمانی آنها را برطرف کرد.

پاسدار حضور مردم در عرصه 
فعالیت‌های داوطلبانه باشیم

آئین تکریم و معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در این سازمان 
با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین معزی، نماینده ولی 
فقیه در جمعیت هلال‌احمر، دیگر مسئولان دفاتر حوزه نمایندگی ولی 
فقیه در سازمان‌های جمعیت و مدیران سازمان داوطلبان در سازمان 
داوطلبان برگزار شد.  نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال‌احمر با بیان 
اینکه نهضت بین‌المللــی صلیب ســرخ هلال‌احمر در دنیا بر اســاس 
فعالیت‌های داوطلبانه شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: »همواره 
داوطلبــان بــا بهره‌گیــری از تــوان مالــی، علمــی و اجتماعــی به‌صورت 
افتخــاری در خدمــت جامعه بوده‌اند و ســعی مــا در حــوزه نمایندگی 
ولی فقیه و سازمان‌های جمعیت هلال‌احمر بر این است تا در امتداد 
گسترش فرهنگ دینی، این ســرمایه عظیم با نظارت بر شفاف‌سازی 
در هزینه‌کرد آنها حفظ و حضور مردم در عرصه فعالیت‌های داوطلبانه 
بیش از پیش تقویت شود.« حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین 
معزی در این آیین با  تسلیت سالروز شهادت امام حسن مجتبی )ع(، 
کبر پیامبر )ص( اظهار کرد: »کلمــه داوطلب را می‌تــوان در تراز  ســبط ا
که داوطلبان پیشــرو و  توصیف جمعیــت هلال‌احمر قلمداد کــرد چرا
مقدم بــرای ورود بــه تمامی عرصه‌های امور خیر و اجتماعی هســتند 
و ســازمان داوطلبــان بــه تعبیــر درســت ، دســتی  میــان  توانمنــدان و 
نیازمندان است که در سال‌های اخیر ارایه طیف وسیعی از خدمات، 
بیانگر تلاش گسترده و هدفمند ســازمان داوطلبان اســت.«او یکی از 
محورهای فعالیت حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال‌احمر را 
هدایت تبرعات، نظارت بر نحوه هزینه‌کرد آنها و شفاف‌سازی به منظور 
ارایه به مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و آحاد مردم نیکوکار عنوان 
کرد  و افزود: »مردم ما انسان‌های قدرشناسی هستند و خدمت‌رسانی 
صادقانه بــه مردم می‌تواند اعتمــاد آنها را جلب کند.«حجت‌الاســام 
والمســلمین معــزی  محــور دوم را تبییــن صحیــح فرهنــگ دینــی – 
اسلامی و نشر و گسترش معارف دینی و از همه مهم‌تر  ارتقای  فرهنگ 
داوطلبــی با جذب نیروهــای داوطلب و نگهداشــت آنها تعریــف کرد و 
افزود: »تلاش می‌کنیم این فرهنگ ارزشــمند را با بیان عقلانی و قرآنی 
برای مردم تبیین کنیم، تا علاوه بر شرکت در مجالس عزاداری و عرض 
ارادت به خاندان نبی مکرم اسلام)ص(، از این مکتب الهی بیاموزیم و 
کید موکد بر اهمیت  امر انبیا و ائمه معصومین)ع( را احیا کنیم.«او با تا
مناسک و احکام شــرعی و ادای نماز و فضیلت‌های بی‌شمارش، این 
فریضه را شاخصه امت مسلمان و مذهبی دانســت و تصریح کرد: »در 
که  مکتب آســمانی اســام، کار داوطلبــی برای خــدا مطرح اســت چرا
یگانه راه نجات‌بخش بر اســاس احادیث ، خدمت به عیال‌الله است و 
این ویژگی موجب متمایز شدن کار داوطلبی در جمعیت هلال‌احمر 
ایران نســبت به جمعیت ملی ســایر کشــورها شــده اســت.«در پایان 
این آئین از زحمات حجت‌الاســام مهدی فقیه تقدیــر به عمل آمد و 
حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی‌نیا نیز با حکم نماینده ولی فقیه 
در جمعیت هلال‌احمر به عنوان مســئول جدید دفتر نمایندگی ولی 

فقیه در سازمان داوطلبان منصوب و معارفه شد.

فاطمــه عســگری نیــا| غــار آقــا ســید عیســی 
یکــی از غارهــای صعب‌العبــور ایــران در اســتان 
چهار‌محال‌وبختیــاری اســت. غــاری کــه قصــه 
نجــات زندگی یــک جوان بیســت‌وهفت ســاله 
کمــک امدادگــران  بــا  آن  از عمــق 200 متــری 
جمعیت هلال احمر هم قصه‌ای شــیرین و هم 
ک بود. اینها را مهدی ارشادی  تجربه‌ای ترســنا
می‌گوید؛ نجاتگر باســابقه جمعیت هلال احمر 
منطقــه‌ای  اهــل  کــه  چهارمحال‌وبختیــاری 
کوهستانی به نام فارسان است. همین طبیعت 
بکــر و کوهســتانی بــود کــه از او یــک کوهنــورد 
حرفه‌ای ســاخت و بعدها به واســطه تسلطش 
به این رشــته امدادگر داوطلب کوهســتان شد. 
سی‌وهفت ساله و باانگیزه است. زردکوه را مانند 
کف دســتش می‌شناســد؛ چون تمــام کودکی و 
روزهــای خوش زندگــی‌اش در بــالا و پایین‌های 
این کوه گذشته است. از 15 سال پیش تا به امروز 
تمامی دوره‌های امدادی را پشــت ســر گذاشته 
کــه درجــه ایثــار دارد. در  و 10 ســالی می‌شــود 
گپ‌وگفتی صمیمی با او دربــاره نجات جان این 
جوان از عمق 200 متری غار ســید عیسی و دیگر 

مأموریت‌هایش به گفت‌وگو نشستیم.
    

صــدای نگــران و پرتشــویش پــدر و مــادرش 
در  کــه  بــود  ســاعت‌ها  دو  هــر  می‌لرزیــد. 
مقابــل ورودی غــار منتظر پســرک کنجــکاو و 
دردسرسازشــان نشســته بودنــد. لباس‎های 
جــوان غارنــورد هنــوز بیــرون غــار بــود. گویا با 
لباس‌هــای ورزشــی بــه داخل غــار رفتــه بود. 
پــدر  و مادر بــا ترس و دلهــره دائم بــه درون غار 
ک  نــگاه می‌کردند؛ غــار تاریک بــود و جــز پژوا
صدایشــان چیز دیگری به گوش نمی‌رســید. 
گاهــی او را صــدا می‌کردنــد و گاه از ناامیــدی 
ضجــه می‌زدنــد؛ ناامیــدی تیــم غواصــی هم 
به نگرانی‌هــای آنها افزوده بود. چند ســاعتی 
می‌شــد کــه گــروه غواصــان در غــار تاریــک و 
ســرد »ســید عیســی« بــه دنبال پســر جــوان 
عملیات جســت‌وجو را آغاز کــرده بودنــد؛ اما 
عبــور از مســیرهای صعب‌العبور غــار نیازمند 
مهــارت و تــوان بــالای نجاتگــران کوهســتان 
بود. به همین علت در نیمه‎هــای راه متوقف 
شــدند تا تیــم امــداد کوهســتان از راه برســد. 
مهــدی ارشــادی، همــراه تیــم امدادونجــات 
کوهســتان چهــار محال‌وبختیاری هــم برای 
کمک راهــی غار شــدند. غار آقا ســید عیســی 
دوره پر آبی‌اش را ســپری می‌کرد و رطوبت غار 

به‌شــدت بالا بود. »تیــم غواصی برای تــردد از 
مســیرهای صعب‌العبــور غــار از همراهی تیم 
امداد کوهســتان بهره بردند. ابزار و تجهیزات 
کوهنوردی و غارنوردی تیم امداد کوهســتان 
می‌کــرد.  راحت‌تــر  غواصــان  بــرای  را  تــردد 
مســیرهای غار به حدی سخت، شــیب‌دار و 
تاریــک بود که باور عبــور از آنها به وســیله یک 

جوان تنها و بدون امکانات باورکردنی نبود.« 
نیمه‌هــای  در  غواصــی  گــروه  توقــف  بــا 
بــه  همچنــان  کوهســتان  امــداد  تیــم  راه، 
جســت‌وجوی خود ادامــه دادند و خــود را به 
عمــق پایین‌تر غار بــه جایی کــه قندیل‌های 
داشــت،  وجــود  صعب‌العبــوری  و  بــزرگ 
رســاندند. خیلی‌هایشــان گمــان می‌کردنــد 
اینجــا دیگــر پایان غار اســت و ممکن نیســت 
فــردی بــه تنهایــی تــا ایــن نقطــه پیــش رفته 
باشــد، از قندیل‌های بــزرگ گذشــتند، بعد از 
عبــور از قندیل‌هــا، گمانه‌زنی‌هــا بــرای ادامه 
راه یــا بازگشــت بیــن امدادگــران مطــرح شــد. 
»تعدادی از دوستان با توجه به مسیر سخت 
و صعب‌العبور گفتند بعید است کسی بتواند 
این مسیر را بدون امکانات طی کند. هر چند 
این پیش‌بینی‌ها دور از منطق نبود اما وقتی 
یاد چشم‌انتظاری پدر و مادرش در جلوی در 
غار افتــادم اصرار بــه ادامه جســت‎وجو کردم 
تــا نکتــه مبهمــی بــرای خودمــان و خانــواده 
پســرک جا نماند. چند قدمــی از قندیل‌های 
کــه روی یکــی از  ســخت دور نشــده بودیــم 
حوضچه‌ها پیکــر بی‌جان جوانــک را دیدیم. 
ابتدا فکر کردیم فوت کرده است، همین که به 
نزدیکی‌اش رسیدیم و با دست تکانش دادیم 
بــه خــودش آمــد و از شــوق دیــدن امدادگران 

انگار جان دوباره‌ای گرفت.«
فشــارش به‌شــدت پایین بود، تیم امدادی 
هــم آذوقــه‌ای به همــراه نداشــت. بچه‌هــا در 
طــول مســیر زمیــن خــورده بودنــد و ســر تــا پا 
خیس شــده بودنــد. »داخل جیــب من یک 
شکلات خیس‌شده بود، همان را به دهانش 
گذاشــتیم و شــیرینی شــکلات حالــش را جــا 
آورد. پسر جوان بعد از 48 ساعت بی‌تحرکی و 
گرسنگی حسابی فشــارش افتاده بود همین 
که شکلات را خورد ســرحال و بلند شد و تمام 
مســیر را تا بیرون غار همراه امدادگــران با پای 

خودش طی کرد.«
مأموریــت  ایــن  در  توجــه  قابــل  نکتــه 
خلاقیت‌هایی بود که پسر جوان برای رسیدن 

بــه اهدافــی که در ســر داشــت، به خــرج داده 
بود. این جوان کنجکاو با استفاده از لوله‌های 
پلاســتیکی بــرای خــودش هدلایــت درســت 
می‌کنــد و وارد غــار می‌شــود اما بــا رطوبت غار 
می‌شــود  خامــوش  او  دست‌ســاز  هدلایــت 
و در تاریکــی محــض قــرار می‌گیــرد بــه همین 
علــت نمی‌توانــد راه رفتــه را بازگــردد. »اغلــب 
عملیات‌هایی که مــا انجام می‌دهیــم همراه 
با خاطــرت تلخ اســت امــا نجــات ایــن جوان 
بیســت‌وهفت ســاله از عمــق 200 متــری غــار 
ســید عیســی همیشــه جزو خاطرات ماندگار 
من اســت. عملیات ســختی کــه درنهایت به 
نجات جــان آن جــوان منجــر شــد؛ آن هم در 
عمق تاریکی زمیــن و این را فقــط باید معجزه 
خدا دانســت کــه به دســت امدادگــران انجام 

شد.«

سقوط سخت
بــه همان انــدازه کــه ایــن خاطــره لبخند به 
لب او مــی‌آورد و حــال دلش را خــوب می‌کند، 
خاطره سقوط هواپیما در کوه دنا غمگینش 
می‌کند. حادثه دلخراشــی که او و دوســتانش 
را بیست‌وهشــت روزی در منطقه دنا ماندگار 
کرد تا با حضورشــان پایانی بر چشــم‌انتظاری 
خانواده‌های داغدیده شوند. »هوا به‌شدت 
ســرد بــود. روز بیســت‌ونهم بهمن ســاعت 8 
صبح خبر رســید که بر اســاس اعلام ســازمان 
هواپیمایی یک هواپیما در منطقه دنا مفقود 
و از مدار خارج شــده است. شنیدن این خبر 
دل همــه مــا را لرزانــد؛ به‌خصــوص امدادگران 
هلال احمر و همه کســانی که می‌دانستند در 
کی این پرواز از مدار خارج  چه منطقه خطرنا
شــده اســت. همــراه بــا گروهــی از امدادگــران 
بــه ســمیرم اعــزام شــدیم و جســت‌وجو برای 
یافتــن هواپیمــای مفقــودی را از روســتای 
»دنگزلو« شــروع کردیم. بــاد و بــوران می‌وزید 
و این شــرایط کار را به‌شــدت ســخت می‌کرد. 
تا ارتفــاع 3 هزار متری جلو رفتیم اما با شــدت 
وزیــدن بــاد و بوران و شــرایط جوی نامســاعد 
مجبور به برگشتن از مســیر شدیم. هر لحظه 
ممکن بود با ریزش بهمن جان همه اعضای 
تیم به خطر بیفتد اما امدادگران گویا پایشان 
به عقب برنمی‌گشــت. گروه ما جــزو گروه‌های 
پیشرو بود. همه اعضای تیم با وجود سختی 
و سرمای شدید جست‌وجو را در روزهای بعد 
ادامــه دادیــم. در مناطق پربرف کوهســتانی 

که قدم می گذاشــتیم هر لحظه خطر سقوط 
یا ریــزش بهمن تهدیدمــان می‌کرد امــا وقتی 
یــاد خانواده‌هــای چشــم بــه راه می‌افتادیم، 
می‌شــد.  جزم‌تــر  راه  ادامــه  بــرای  عزم‌مــان 
روز ســوم در حالــی کــه تــا ارتفــاع 4200 متــری 
نزدیکی‌هــای محــل ســقوط هواپیمــا صعود 
کــرده بودیــم بالگــرد هــال احمــر موفــق بــه 
شناســایی نقطــه برخــورد و ســقوط هواپیما 
شــد. با ایــن خبر تمــام نیروهــای امــدادی به 
قرارگاه فرماندهی برگشتند تا طبق دستورات 
باقیمانده‌هــای  جســت‌وجوی  کار  جدیــد 

اجساد را دنبال کنیم.«
از قرارگاه فرماندهی همراه دوســتانش راهی 
سی‌ســخت و یاســوج می‌شــود. »چندیــن 
روز در ارتفاعــات ایــن مناطق به جســت‌وجو 
پرداختیم حتی تا ارتفاع 4100 متری هم صعود 
کردیم اما شرایط جوی نامناسب و بارش‌های 
فراوان اعضای تیم ما را مجبور به عقب‌نشینی 
کرد. تمام تیم‌ها برگشــتند امکان جست‌وجو 
کردن اجســاد نبــود. همه تیم‌ها به  برای پیدا
استان‌های خود بازگشــتند تا پنج روز بعد که 
دوباره فراخوان زدند و ما مجددا راهی منطقه 
شدیم. هوا بهتر شده بود موفق شدیم تعداد 
زیــادی از اجســاد را از زیــر بــرف خــارج کنیــم. 
در هــوای ســرد آن شــب‌ها جســت‌وجوگران 
در منطقه شــب‌مانی هــم داشــتند. در حین 
جســت‌وجو بودیم کــه خبر زلزله سی‌ســخت 
رسید. هیچ وقت آن شب‌ها و روزها را فراموش 

نمی‌کنم.«
هنوز خســتگی حادثه دنا از تن‌شان بیرون 
نرفته بود که خبر سقوط هواپیمای ترکیه‌ای 
دوبــاره او و دیگر امدادگــران را راهــی ارتفاعات 
دنــا کرد. »درســت 10 روز بعد از دنــا بود که یک 
جــت خصوصــی ترکیــه‌ای در ارتفاعــات کــوه 
هلــن ســقوط کــرد؛ منطقــه بســیار ســخت و 
صعب‌العبــور بــود. بــا وجــود اعــزام تیم‌هــای 
امــدادی از ترکیــه امــا امدادگــران هــال احمر 
ایران همه جوره پای کار بودند. برای ادامه کار 
جست‌وجو در منطقه‌ای باید از مسیر دره‌ای 
شــکلی عبــور می‌کردیــم. چــاره‌ای جــز عبــور 
با اســتفاده از ســیم بکســل نبــود. امدادگران 
تــرک در همــان لحظه انصــراف دادنــد و فقط 
یــک نفــر از آنهــا بــه اجبــار مــا را همراهــی کرد. 
در زمــان کوتاهــی موفــق شــدیم کــه تمــام 15 
جسد ناشــی از این ســقوط را شناســایی و به 

خانواده‌هایشان تحویل دهیم.«
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نجات یک جوان از عمق 200 متری زمین به روایت مهدی ارشادی، امدادگر
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